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داستان جلد

کی �� از فوت �در، چراغ �باخی ٦٢ساله شان  برادران خا
را با مردم داری روشن نگه داشته اند

�م�م�� »ش�وفه«

فرزانـه شـهامت| از سـالی کـه 3۶۵ روز باشـد، سـه چهارم روزهـا را بـا خـوردن غذایـی شـروع می کنند 

کـه شـیفته اش هسـتند. اصـ� کامشـان را بـا کله پاچـه برداشـته اند انـگار. نـه اینکـه بـه فسـت فود 
لـب نزننـد و بـرای خـوردن غذاهـای رسـتورانی، نـه بیاورنـد امـا مشـتری ثابتـش هـم نیسـتند. بـه 
«کله پاچه خـور، پیتزاخـور نمی شـود.» پسـران مرحـوم حاج  محمدتقـی  قـول پـدر خدابیامرزشـان،
کـی، صاحـب طباخـی شـکوفه در محلـه طـ�ب، بـه اسـتناد عمـر هشتادو هفت سـاله پـدر کـه بـه  خا
سـ�متی کامـل سـپری شـد و بـا اعتقـاد بـه خدمتـی کـه بـه سـ�مت مشتری هایشـان ارا�ـه می کننـد،
چـراغ ایـن طباخـی را روشـن نگـه داشـته اند. یـازده سـال پـس از گـزارش نخسـت شـهرآرامحله،
بـه ایـن طباخـی سـری می زنیـم و این بـار، به جـای حاج محمدتقـی بـا فرزندانـش، جـواد، هـادی و 
حسـن هـم ک�م می شـویم کـه برادرانـه و بی اختـ�ف، در یـک زیرزمیـن پنجاه  متـری، درسـت کنـار 

مسـجد فقیـه سـبزواری، مشـغول کسـب و کارنـد.

سـن و سـال جـواد آقـا بـا عمـر ایـن کله پـزی هم خوانـی دارد؛ هـردو شصت و دو سـاله هسـتند 
و گنجینـه ای از خاطـرات محلـه طـلاب بـه حسـاب می آینـد. او کـه پسـر بـزرگ و دسـت 
راسـت حاج محمدتقـی بـه شـمار می رفـت، بیـش از برادرانـش بـا پـدر دمخـور بـوده و 
«از  پیـه دشـواری های کار در کله پزی هـای قدیـم، حسـابی بـه تنـش خـورده اسـت؛
سـاعت 10صبـح کـه مشـتری های کله پـزی تمـام می شـدند بـا مرحـوم پـدرم می رفتیـم 
سـراغ جمع کـردن کله هـای تـازه بـرای فـردا. تـرک موتـورش می نشسـتم و می رفتیـم روسـتاهای 
مختلـف؛ از قلعـه نـکاح بگیریـد تـا روسـتاهای جـاده فردوسـی، آبکـوه، خیـن عـرب، بحرآبـاد، نوغـان و 

ته پل محلـه. پنجشـنبه جمعه ها میامـی هـم می رفتیـم. فراوانـی بـود و کله پاچه هـا بیـش از نیـاز مـردم.
کـی بـود و تـا آبادشـدن  گاهـی بـا اتوبـوس کله هـا را می آوردیـم بـه طـلاب؛ طلابـی کـه کوچه هایـش خا

خیلـی راه داشـت. کم کـم یـک پیـکان قهـوه ای خریدیـم و شـدیم ماشـین دار، بلکـه رفت وآمدمـان برای 
جمع کـردن کله هـا ر احت تـر شـود امـا نـه مـن از رانندگـی سـر در مـی آوردم نـه حاج آقـا. کم کـم روی همـان 

ماشـین، اوسـتا شـدیم و مـن هـم تصدیقـم را گرفتـم.»
تمیز کـردن کله پاچه هـا، کار یکـی دو نفـر نبـود. از حاج عباسـعلی، پدربـزرگ و ریش سـفید خانـواده تـا 

همسـر و بچه هـای قد ونیم قـد حاج محمدتقـی، همگـی پـای کار بودنـد تـا کار، سـاعت10 شـب، پایـان 
یابـد و دیـگ، بارگذاشـته شـود، چـون فـردا آفتـاب نـزده، مشـتری ها از راه می رسـیدند و پشـت میـز و 
صندلی هـای کله پـزی جاخـوش می کردنـد تـا ابتـدا بـا دیـدن خوش رویـی حاج محمدتقـی و پسـرانش 
و سـپس بـا تریت کـردن نـان تـازه در کاسـه های آبگوشـت و چنـد لقمـه ای خـوردن از مخلفـات روزشـان 

را بسـازند و برونـد پـی کار و زندگی شـان .
ایـن روزهـای شـلوغ با خسـتگی های تکرارشـونده، نتوانسـت مانـع ادامـه تحصیل جواد 
«پـدر و مـادرم بی سـواد بودنـد امـا همـراه بودنـد بـرای مدرسـه رفتن مـن و بقیـه  شـود؛
بچه ها. درسـم خیلی خوب بود. سـرکلاس با بچه ها حرف نمی زدم و فقط به آقامعلم 
گـر تکلیفـی داشـتم، سـاعت  گـوش مـی دادم. بـرای همیـن، زود مطلـب را می گرفتـم و ا
10 شـب بـه بعـد انجـام مـی دادم. دبسـتان را رفتـم مدرسـه نویـد کـه حـالا شـده اسـت 
جـزو محلـه ایثـار. رو به رویـش قلعـه  شـادکن بـود بـا دیوارهایـی که بـه چشـم بچگی مـا خیلی 
بلنـد بـه نظـر می آمـد. بعـد از مدرسـه بـا کیـف و ک�ـاب زیـر بغـل می دویـدم سـمت خانه مـان کـه همسـایه 
دیوار به دیـوار مسـجد فقیـه سـبزواری در مفتـح 4 بـود. انـگار همیـن دیـروز بـود، بـازی در همیـن کوچـه 
کـه طباخی مـان در آن قـرار دارد. آن زمـان بن بسـت بـود و دو طرفـش خانه هـای خشـتی بـا سـقف های 

گنبـدی کـه جاروباف هـا در آن کار می کردنـد.»
اسـمش را قسـمت بگذاریـم یـا هر چـه، جـواد از آزمـون ورودی هنرسـتان، بی خبـر مانـد و نتوانسـت در 
رشـته  بـرق کـه هنـوز هـم  بـه آن علاقـه دارد، تحصیـل کنـد. بـه ناچـار، رشـته اقتصـاد را انتخـاب کـرد و تـا 
«دانشـگاه، رشـته افسـری قبـول شـدم امـا پـدرم دوسـت نداشـت ایـن رشـته را. بـرای  دی�لـم ادامـه داد؛
گـر ادامه می دادم، به پشـتوانه علاقه ام، همیـن رهـا کردم. افسـوس گذشـته را نمی خورم اما یقین دارم ا

وی�گی هایـی کـه محصـول تربیـت پـدر خدابیامـرزم اسـت، نظامـی موفقـی می شـدم.»
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کی در سـال ۱3۹۲ مصاحبـه شـهرآرا محلـه با  مرحوم  خا


